با صد زیانِ بارانی
بر دست های من
فصل شکوفه را آورد

وقتی هزار وسوسه در پای انتظار
محکوم روزگار پیری بود
پَر زد 
و بی محابا
بر دست من نشست
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که خسته و آسوده
در انتهای دویدن می آید
و مژده ورودش را
در هر ترانهء خاموش
تکرار می کند

دل بود و انتظار
خواب بلند بود 
سرشار از حلاوت بیداری
پر درد بود اما
فردای منتظر را می زائید

من محو آمدن اش بودم
آنگونه که اگر بپرسند
خواهم گفت 
طعم عزیز دیدن ناهنگام 
بر تشنگی حکومت شیرین دارد.
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